
پرستار نمونه
یض می شوی،  وقتی مر
ر  خوب است یک پرستا
د  و شد تا ز ظبت با ا مو
ر  ، یک پرستا ی خوب شو
مهربان و نمونه. خاله قزی هم 

مریض بود.
خاله قزی مریض بود. تب کرده 
بود. آن قدر داغ بود که لپ هایش 
گل انداخته بود. آن قدر داغ بود که 

اگر به پیشانی اش دست می زدی، 
 . د ز بسو ستت  د د  بو ممکن 
طفلکی خاله قزی خوابیده بود 
توی رخت خواب و ناله می کرد 
که سر و کلّه ی عمّه قزی پیدا شد. 
عمّه قزی آمده بود از خاله قزی 

کمی بذر شنبلیله قرض 
بگیرد امّا تا دید خاله قزی 
افتاده توی رخت خواب و 

ر  بذ  ، ست غ ا ا ر د تنو مثل 
شنبلیله را فراموش کرد و رفت 
یک حوله ی خیس آورد و گذاشت 
روی پیشانی خاله قزی. بعد هم 
ه ی  ند شا ی جو له قز ی خا برا
پ  د و سو ست کر ر هی د گیا
شلغم بار گذاشت. آن قدر سرگرم 
ی شد که  ی از خاله قز پرستار
کارهای خودش را فراموش کرد. 
خاله قزی تا جوشانده ی گیاهی 
را خورد، حالش 
بهتر شد و 
سوپ 

یض می شوی،  وقتی مر

  لیلا خیامی
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